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۵صفحه ۸۵ · ذکر تفاوت‌ها — تفاوت حکمت مشاء و حکمت اشراق۴
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این فایل توسط سایت ایران‌توشه تهیه شده است.
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درسصفحه ۱۷۹

از این نقل مختصر از زندگی ابن‌سینا، چه نکاتی را می‌توان برداشت کرد؟
.................... ۲ .................... ۱

ابن‌سینا با جدیت، پشتکار و علاقۀ فراوان، روزها و شب‌ها را به مطالعه و طلب علم می‌گذراند و در
نوجوانی بیشتر علوم زمان خود را فرا گرفت.

روش او در مسائل علمی و فلسفی، دقیق و استدلالی بود: مقدمات را می‌نوشت، شرایط آنها را بررسی
می‌کرد و تا آشکار شدن حقیقت پیش می‌رفت.

هنگام حیرت در یک مسئله، به خدا پناه می‌برد و نماز و دعا و تضرع می‌کرد؛ یعنی علم و عبادت را با
هم داشت و از خدا کمک می‌خواست.

برای حفظ نیرو در مطالعه، استراحت می‌کرد و گاه حل مسائل در خواب بر او مکشوف می‌شد.

این فایل توسط سایت ایران‌توشه تهیه شده است.
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تأملصفحه ۲۸۲

دیدگاه ابن‌سینا دربارۀ عالم طبیعت را مطالعه کنید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.
۱ چرا ابن‌سینا عالم طبیعت را هدفمند می‌داند و برای آن هدف و مقصد قائل است؟

۲ چگونه ابن‌سینا طبیعت را یک مجموعۀ دارای اعتدال و رو به کمال می‌داند، در عین حال که از اموری مانند
مرگ، سیل، زلزله و نظایر آن هم آگاهی دارد؟

۳ شهرت ابن‌سینا در طب و طبیعت‌شناسی کمتر از فلسفه نیست. پس، چرا نگاه او به طبیعت با نگاه کسی
که فقط در زیست‌شناسی یا طبیعت‌شناسی تخصص دارد، متفاوت است؟ آیا این قبیل تفاوت‌ها را امروزه هم

می‌توان مشاهده کرد؟

چون به نظر او طبیعت هر شیء آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می‌دهد و عالم طبیعت
مرتبه‌ای از هستی است که دارای حرکت به سوی مقصدی خاص است و این مقصد جزء ذات آن و

جدایی‌ناپذیر از آن است. خداوند نیز آن را با لطف و عنایت خود، در بهترین نظام ممکن )نظام احسن(
پدید آورده است.
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او می‌گوید با نگاه به بخش کوچکی از طبیعت نمی‌توان داوری کلی کرد؛ آنچه شر به نظر می‌رسد
)پژمرده شدن گل، مرگ جاندار، سیل و زلزله( در نظم کلی جهان تأثیر مثبت دارد و به کمال نهایی

طبیعت کمک می‌کند؛ مانند پاییز که برای کسی که فقط پاییز را می‌بیند ناگوار است، ولی کسی که چهار
فصل را ببیند می‌داند پاییز نقشی در اعتدال طبیعت دارد.

چون ابن‌سینا به‌عنوان فیلسوف، علاوه بر کشف ویژگی‌ها و روابط پدیده‌ها )علوم طبیعی(، در رابطۀ
وجودی طبیعت با مبدأ کل هستی و غایت آن نیز تأمل می‌کند و از ظاهر پدیده‌ها به باطن آنها

می‌رسد؛ در حالی که متخصص زیست‌شناسی یا طبیعت‌شناسی معمولاً در حد توصیف و تبیین تجربی
روابط پدیده‌ها می‌ماند. امروزه هم این تفاوت دیده می‌شود: دانشمند تجربی به چگونگی می‌پردازد و

پرسش‌های »چرا« و غایت و مبدأ هستی را فیلسوف یا دانشمندی با نگاه فلسفی مطرح می‌کند.

تفکرصفحه ۳۸۲

ابن‌سینا در داستان عرفانی ـ فلسفی »حی بن یقظان« آورده است:
»نیکویی وی پردۀ نیکویی وی است و آشکار شدنِ وی سبب پنهان شدن وی است. چنانکه آفتاب اگر چند

اندکی پنهان شد، بسیار آشکارا شد و چون سخت پیدا شد، اندر پرده شد. پس، روشنی وی پردۀ روشنی وی
است.«

مقصود ابن‌سینا از این عبارت چیست؟ آیا می‌توانید آن را توضیح دهید؟

مقصود او این است که خداوند آنقدر ظاهر و آشکار و فراگیر است که همین شدت ظهور، مانع شناخت او
می‌شود؛ مانند خورشید که از شدت نور، نمی‌توان مستقیم به آن نگاه کرد و اگر کمی پنهان شود )پشت ابر(
بهتر دیده می‌شود. همۀ موجودات پرتو و جلوۀ او هستند و ما با نور او همه چیز را می‌بینیم، اما خود او را

به‌دلیل شدت روشنایی و بی‌کرانگی‌اش به‌طور کامل درک نمی‌کنیم؛ پس ظهور او عین حجاب اوست.

این جواب ممکن است دقیق نباشد.

ذکر تفاوت‌هاصفحه ۴۸۵

با توجه به آنچه از حکمت مشاء و اندیشه‌های فارابی و ابن‌سینا و نیز از حکمت اشراق و اندیشۀ شیخ اشراق
بیان شد، دو تفاوت اصلی این دو حکمت را بیان کنید.

.................... ۲ .................... ۱

روش: حکمت مشاء فقط بر استدلال و برهان عقلی تکیه دارد، اما حکمت اشراق استدلال را با کشف و
شهود قلبی و سیر و سلوک و تصفیۀ نفس همراه می‌کند و می‌گوید تحقیق صرفاً استدلالی بدون

رسیدن به قلب بی‌نتیجه است.
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محور بحث: مشائیان بحث را بر محور مفهوم »وجود« بنا می‌کنند، ولی شیخ اشراق مفهوم »نور« را به
جای »وجود« می‌نشاند؛ خدا را »نوراالنوار« و موجودات را مراتب نور و ظلمت می‌داند.

به‌کار ببندیمصفحه ۵۸۶

۱ میان نام‌گذاری فلسفۀ سهروردی به »اشراق« و استفاده از مفهوم »نور« به جای »وجود« چه رابطه‌ای هست؟
۲ آیا فلسفۀ اشراق سهروردی از فلسفه خارج و وارد عرفان شده یا همچنان فلسفه باقی مانده است؟

اشراق به معنای تابش و پرتوافشانی نور است؛ سهروردی مبدأ جهان را نور محض )نوراالنوار( می‌داند
که پیوسته نور افشانی )اشراق( می‌کند و همۀ موجودات را پدید می‌آورد؛ هر واقعیتی نوری است که از

او تابیده و تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت است. بنابراین نور، به جای وجود، مفهوم
محوری فلسفۀ اوست و نام اشراق از همین تابش نور گرفته شده است.

همچنان فلسفه باقی مانده است؛ زیرا سهروردی روش استدلالی را کنار نگذاشته، بلکه آن را با شهود
و سلوک قلبی کامل می‌کند: آنچه را با شهود به دست آورده با استدلال و برهان به دیگران عرضه

می‌کند و آنچه را با استدلال یافته با شهود تجربه می‌کند. به عقیدۀ او هم تحقیق صرفاً استدلالی بدون
رسیدن به قلب بی‌نتیجه است و هم سلوک قلبی بدون تربیت عقلانی گمراه‌کننده است.

این فایل توسط سایت ایران‌توشه تهیه شده است.
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